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So, let’s do the Omnipresent Meditation, going beyond the mind only means that you find your silence, when you are not with your mind anymore, you have gone beyond it, as easy as that.  And the only ‘Is’ is That, therefore, it is Omnipresent...
بياييد مديتيشن حضور را انجام دهيم. ماوراي ذهن رفتن فقط به اين معني است كه شما سكوت تان را پيدا مي كنيد، زمانی كه ديگر با ذهن تان نيستيد، شما به ماوراي آن رفته ايد، به همين سادگي. و تنها "هست"، آن است، بنابراین همه جا حاضر است...

Let’s sit comfortably and spend this moment only for this purpose of connection and instant realization of the now, we bring our attention downward (pauses), we immediately find silence, this silence you can’t say where it begins and where it ends, it just Is.  It is just Stillness (pauses).  
بياييد راحت بنشينيم و اين لحظه را فقط صرف اين هدف اتصال و درک لحظه ي حال كنيم. ما توجه مان را به سمت پايين مي آوريم، بلافاصله سكوت را پيدا مي كنيم، اين سكوت كه نمي توانيد بگوييد از كجا شروع مي شود و كجا تمام مي شود. آن فقط هست. اين فقط سکون است. 

Now, we can use Omnipresent or not, if you already feel free, full of Ananda, you have already contacted in your silence.  But for the sake of technique that really touches the Oneness, we say ‘since God, Existence is Omnipresent, since God is Omnipresent, no beginning, no end, no this nor that.’  We still feel silence in this auspiciousness and spaciousness, ‘God is all, God is, God is everything, what can I be?’ 

حال، ما مي توانيم از همه جا حاضر استفاده كنيم يا نكنيم. اگر در حال حاضر احساس آزادي مي كنيد، سرشار از آناندا (شادي بيكران)، شما با سكوت تان تماس برقرار کرده اید. اما براي تكنيكي كه واقعا يگانگي را لمس می کند، ما مي گوييم "چون خداوند، هستي، همه جا حاضر است، چون خداوند همه جا حاضر است، نه آغاز و نه پايان، نه اين و نه آن." ما هنوز در اين فرخندگي و وسعت سكوت را احساس مي كنيم. "خداوند تمامي است. خداوند هست، خداوند همه چيز است. من چه مي توانم باشم؟"

God is not necessarily in everything, God is everything, It is not in or out, since God is everything, then who am I, what am I, what can I be, knowing that there is nothing but God?  What can I be?  (Remains silent for a few moments)
لزوما خداوند در همه چيز نيست. خداوند همه چيز است. او درون يا بيرون نيست. چون خداوند همه چيز است، پس من كه هستم؟ من چه هستم؟ با دانستن اينكه هيچ چيز به جز خداوند نيست، من چه مي توانم باشم؟ (ست براي چند لحظه در سكوت هستند)

Let’s stay with that Oneness for a moment, as long as you can, if need be repeat again, ‘God is all, what can I be?’  (Remains silent for a few moments) with this contact there is no mind, there is no memory of body, what is there, Allness of God as oneself.

بياييد براي يك لحظه با آن يگانگي مان بمانيم. تا زمانی كه مي توانيد. اگر لازم است دوباره تكرار كنيد. "خداوند تمامي است، من چه مي توانم باشم؟" (ست براي چند لحظه در سكوت هستند). با اين تماس، ذهن وجود ندارد. خاطره ای از بدن وجود ندارد. چه چيزي وجود دارد؟ تماميت خداوند به عنوان خود. 
